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 چكيده

از  استفادهبا  آن است. یتجل یمهم برا یاعرصه یدارد و معمار تیدر انتقال هو یاساس یاز فرهنگ، نقش یاسطوره بعنوان بخش
با  جانیآذربا یهااسطوره وندیپ یهدف پژوهش، بررس. توان پیوند میان اسطوره، فرهنگ و معماری را تحلیل کردشناسی مینشانه

روش تحقیق بصورت  .قدرت بود ضیجهت تفو یپوش خلعت نییآ زبانیکه م راه ابریشمدر  ییاست؛ بنا زیپوشان تبرخلعت یبنا
نمود  .2 ست؟یبارت چ یشناس براساس فهم نشانه یارتباط اسطوره با معمار .1که دو پرسش اصلی دارد:  تحلیلی است–توصیفی

ها در معماری طبق آرای بارت در دو لایه درونی و بیرونی قابل اسطوره پوشان چگونه است؟ خلعت یبنا یاسطوره در معمار
مانند  ییهادر جلوه وندیپ نیدارد؛ ا وندیمنطقه پ یافراتر از کارکرد، با نظام اسطوره ،یرونیب هیپوشان در لاخلعت یبنا اند.تحلیل
 )مصالح تداوم سنت ،رنگ(هماهنگی ی )، همبستگتناسبات(ر تغیی) اقتدار یالقا ،ی(انیم یفضا یسازماندهی )بخش تیمشروع

 جی. نتاابدیینمود م)سادگی نما( قدرت  امیو انتقال پدید و منظر( محوریت )قدرت  تی، تثبموقعیت مکانی(انتخاب ) ، صلح(بومی
سازندگان و عامل تداوم  یو فرهنگ یذهن یالگوها دهنده بازتاببنا صرفا محصول نیازهای کارکردی نیست بلکه این  دهدینشان م

 منطقه است. یااسطوره یینظام معنا
 

 ایالت آذربایجان، تبریز ، خلعت پوشانشناسی اسطوره، نشانهمعماری،  كليدواژه:
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 مقدمه -1
شود و در ها، باورها، روایات، آداب و رسوم، هنر و ادبیات میفرهنگ یکی از عناصر بنیادین زندگی انسان است که شامل ارزش

موجب گیری هویت جوامع نقش دارد. فرهنگ هر منطقه نتیجه تعامل تاریخ، جغرافیا، اقتصاد و سیاست است و همین تعاملات شکل
های فرهنگی در هر منطقه )مذهبی، زبانی، قومی، اجتماعی، هنری و غیره( شود. جریانفرد میداشتن تاریخچه فرهنگی منحصربه

معتقد است تمام  1کاسیر کنند.گیری آن کمک میدر تشکیل فرهنگ کلی جامعه نقش مهمی دارند و با تعامل یکدیگر به شکل
ها یا از آرایه راوی تنها هنر )ادبیات، نقاشی و غیره(  شوند؛گیرند و بعدها از آن جدا میمی های فرهنگی از اسطوره نشاتقالب

های فرهنگ ملی ناظر به خصوصیات پدیدآمده در گذر تاریخ است که در شکل دادن خلق ویژگی .2داندمیای های اسطورهماتریکس
را نشان عد دیگری ب   ،مختلف قومی یفرهنگ هایجریانجامعه از حیث وجود  بعلاوه آرایش فرهنگی 3اندو خوی اجتماعی نقش داشته

های کهن فرهنگ عامه عامیانه منابع مهمی برای دستیابی به آداب و رسوم، باورهای اساطیری و آیین هایها و افسانهداستان .دهدمی
ابراز ها بدلیل توانایی در تحلیل روابط بین عناصر معماری، نشانه ؛نقش مهمی دارند و رمز در این تعاملات، نماد، نشانه .4هستند

ساختارهای  که به بررسی 5ساختارگرایی باشد.می ای دارند و با دو رویکرد قابل بررسیمعانی و بررسی تأثیر بر رفتار انسان اهمیت ویژه
ای تواند در هر زمینهدر مقابل، معتقد است نشانه می 8پساساختارگرایی .7کندو رابطه بین عناصر درون متن را تأکید می ،6عمقی متون

در این پژوهش بدلیل اهمیت معانی پنهان در . 10کند. این جریان به متن و برداشت فردی مخاطب از آن توجه می9باشدمعتبر 
هستند  یو هنر یکامل از نظر ادب یآثار جانیآذربا انهیعام یهاافسانه است.مورد بحث  11ساختارگرایی بارتپساها رویکرد اسطوره

 .12اندهای عامیانه رساندههای قصهبه قله یاند و از نظر مضمون، زبان و اصطلاحات ادبکرده یها پاسدارها از آنقرن یکه مردم ط
. سازدیجامعه را فراهم م یفرهنگ یو امکان فهم ساختارها کندیخلق معنا را آشکار م ندیشناسانه، فرآها با نگاه نشانهمطالعه اسطوره

از  یکیبعنوان  یمعمار تیباتوجه به اهم .دهدیرا نشان م یبر معمار شانیرگذاریتأث یچگونگ، هاتیروا نیا یشناخت نشانه لیتحل
ارتباط اسطوره پژوهش آن است که  یاز سوالات اصل یکیرا دارد،  یاو اسطوره ییمعنا یهانظام ییبازنما تیمظاهر فرهنگ که قابل

که  سازدیآشنا م یارمعم یهایما را با انواع کاربر ،یخیوجو در منابع تارجست ست؟یبارت چ یشناسبراساس فهم نشانه یبا معمار
آن ساخته  یمنظور برا نیبه هم زین ییاست که بنا یکهن یهانییآ جزوه یپوش خلعت اند.شده کمتر شناخته ای ستیها ناز آن یامروزه نام
 نیدرباره ا یخیتار فاتیمانده است. توصباقیآن  بنایی ازقرار دارد که امروزه تنها  زیتبر پوشان تبناها در باغ خلع نیاز ا یکیشده بود. 

 فاتیکه فراتر از توص کندیم جادیا یضرورت ،یااسطوره یغن نهیشیبا پ جانیآذربا یدر بستر فرهنگ ژهی، بوبناهای منتسب به آن ومراسم 
پژوهش آن است که نمود اسطوره در  نیا یپرسش اصل نی، دوممبنا نیا رپرداخته شود. ب زیبنا ن نینهفته در امعنایی  یهاهیبه لا ،یظاهر

جنبه  شناسی بارت و با درنظر گرفتن گیری از نظریه نشانهآن است که با بهره پژوهشهدف پوشان چگونه است؟  خلعت یبنا یمعمار

                                                           
1 Ernst Cassirer 

 «.فرضیات کاسیر در مورد اسطوره و فرهنگ و ثاتیرا آن بر نظریه فرای در نقد ادبی»انوشه،  2
 .520 ،حکمت اسلامي و عالم معاصرخدری،  3
 .140، «ای پیکرگردانی در افسانه های عامیانه آذربایجانتحلیل انگاره اسطوره»حرمتی، حمیده و الهام آذربرزین،  4

5 Structuralism 
 .45، «شناسی ساختاری کلود لوی استروسساختار اسطوره و زبان ساختار خویشاوندی و زبان در مردم»جواری و رضائی،  6
 .29، 2، چ شناسی مبانی نشانهچندلر،  7

8 Post- Structuralism 
 .76، مقالات هم اندیشی بارت و دریدانجومیان،  9

 .202، های تصویری تا متناز نشانهاحمدی،  10
11 Roland Barthes 

 «.عناصر افسانه های عامیانه آذربایجان»سفیدگ،  12
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پوشان تبریز واکاوی شود تا نقش اسطوره  ای آذربایجان، کالبد بنای حاضر در باغ خلعتپوشی و پیشینه اسطوره تشریفاتی مراسم خلعت
 بود.قاجاری میزبان ویلعهد و مقامات در معماری حکومتی این بنا روشن شود؛ بنایی که در ایالت آذربایجان 

 تحقیق روش -2
برای « الف»گیری شده است. در رویکرد لنزی، یک لنز با عنوان تحلیلی و رویکرد تطبیق لنزی بهره-شیوه توصیفیدر این پژوهش از 

های شود که منابع معتبر و نظریهرود. در قدم اول، چارچوب ارجاعی تعیین میبکار می« ب»های مربوط به مشاهده و تحلیل داده
شناسان بعنوان چارچوب ارجاع اولیه  های نشانهسازد. در این تحقیق، دیدگاهم مشخص میهای قابل تعمیپایه را برای استخراج داده

در پژوهش حاضر، ابتدا مبانی  .شودبرقرار می« ب»و « الف»های اند. در مراحل بعد، ارتباط و تطبیق میان بخشدر نظر گرفته شده
ه از نظریه بارت به چهارچوبی برای تحلیل نمونه موردی خود بهره شناسی بررسی شده است که با استفادمرتبط با اسطوره و نشانه 

فرهنگی مرتبط با بنای -در آذربایجان پرداخته شده و اطلاعاتی تاریخی گرفته خواهد شد. سپس به مطالعه مضامین مهم اسطوره
بارت در بنای خلعت پوشان تطبیق  شود. حال این اطلاعات را براساس مدل تحقیقی برآمده از آرایآوری میخلعت پوشان نیز جمع

 گیرد.شود که در نهایت، نتایج حاصل از این تطبیق مورد تحلیل و تفسیر قرار میداده می
 تحقيق پيشينه -3

 یهادارد حوزه یرولان بارت است، ضرور یشناسبر نشانه دیکابا ت جانیآذربا هایاسطوره یمطابق با اهداف پژوهش حاضر، که بررس
 زیپوشان تبر خلعت یبنا یمعمار ژهیو بو جانیآذربا یفرهنگـیخیتار یهانهیزم ،یشناسنشانه ،یشناساز جمله اسطوره یمختلف

بخش، منابع  نیدارد. در ا تیاهم ریمس نیدر ا یو معمار یشناختنشانه میزمان مفاهمطالعه هم ن،ی. بنابرارندیقرار گ یمورد بررس
 .شوندیم یپژوهش معرف نهیشیو پ یمرتبط با چارچوب نظر

 (1404 )نگارندگان : پیشینه تحقیق1جدول 
 موضوع نویسنده/نویسندگان 

 (1393معرک نژاد ) 1
با زمان، مکان و  شو به مفاهیمی چون معنا و انواع اسطوره، ارتباط پرداختهآثار هنری  مطالعهشناسانه به  کتاب با رویکرد اسطوره

 هایی بررسی کرده و اسطوره. همچنین حضور اسطوره در ادبیات و هنرهای تجسمی را با نمونهاشاره داردهستی، و نسبت آن با افسانه 
 دهد.مستقل مورد مطالعه قرار می پژوهی را در سه حوزه

 (1401اسکوپین ) 2
پردازد و مفاهیم آن میهای مختلف شناسی بعنوان یکی از مسائل مهم قرن حاضر، به مطالعه شاخهاین کتاب با تمرکز بر انسان

 .دهدشدن و همچنین نشانه و نماد را مورد بحث قرار میفرهنگ، فرآیند فرهنگی

3 
پور مطلق اسماعیل

(1379) 
پردازد و همچنین شناسی میشناسی و زبانشناسی، رواناین نوشتار به بررسی پیوند اسطوره با مکاتبی چون پدیدارشناسی، دین

 .کندو موسیقی را تحلیل می سازی()معماری و مجسمه در شعر، ادبیات نمایشی، هنرهای دیداری های تجلی اسطورهزمینه

 (1380بارت ) 4
شود که تبیین این ارتباط، نحوه دلالت، قرائت شناسی پرداخته میدر این مقاله به بررسی مفهوم اسطوره و ارتباط آن با مفهوم نشانه

 کند.را بررسی میو رمزگشایی اسطوره در نشانه شناسی 

 (1375بارت ) 5
 اسطوره ی. بارت در آن مبانپردازدیفرانسه م 1960دهه  یو فرهنگ یاسیس یها در زندگها و اسطورهنقش نشانه یکتاب به بررس

 .دهدیارائه م یشناسو اسطوره یشناسنشانه ،یدر نقد ادب شیاز دستاوردها یادهیکرده و چک یخود را معرف یلیو اصول تحل یشناس

6 
، 1387چندلر )

1394) 
شناسی  نشانه ویپردازد. گیری معنا و بازنمایی واقعیت میشناسی، به چگونگی شکلنویسنده با رویکردی ساختارگرایانه به نشانه 

 .اندها صرفا حامل معنا نیستند بلکه بستری برای تولید آننشانه داردکید دارد و بیان اداند که بر معنا و تفسیر ترا رویکردی ارتباطی می

7 
(، 1380احمدی )

(1391) 
استروس، فوکو، بارت، ژنت، کریستوا و اکو های متفکرانی چون سوسور، پیرس، لویدر آثار خود به بررسی اندیشه احمدی

 .بستر رویکردهای ساختارگرایی و پساساختارگرایی نهفته استشناسی در پردازد. اهمیت این آثار در پرداختن به مفاهیم نشانه می

8 
و  پورجعفر

 (1389) منتظرالحجه
 طیو ارتباط مردم با مح یکاهش احساس گمشدگ ،یابیبه جهت یشهر ییدر خوانا یشهر یهانقش نشانه یکتاب به بررس نیا

 کنند. ییشهر را  شناسا یاست که ساکنان اجزادر ایران ها نشانه نیا یطراح یبرا ییارهای. هدف ارائه معپردازدمی یزندگ

9 
فلاحت و نوحی 

(1391) 
اعمال  یچگونگو ها در انتقال نشانه گاهیجا نییتب یدر پ ،یو حس مکان در معمار یشناس با تمرکز بر ارتباط نشانه سندگان،ینو

 هستند.حس تعلق مکان  تیجهت تقو در معنا به مخاطب

 (1396کامیار ) 10
 نیادیبن میمفاه نییضمن تب سندهی. نوکندیم یو مسجد شاه عباس اصفهان را بررس یصفو یمعمار یشناس نشانه ،کتاب
 یمعنا یانشانه یهانظام قیاز طر ی. از آنجا که معمارکندینقد م انیرا از نگاه پساساختارگرا انهیگراساخت اتینظر ،یشناسنشانه

 است. یدوره ضرور نیا یمعمار یهادرک نشانه یبرا یدوره صفو یفرهنگ-یخیبستر تار تشناخ ابد،ییم یاجتماع-یفرهنگ
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11 
 احمدی و احمدی

(1402) 

 ق،ی. موضوع تحقپردازدیم یو معناشناس یشناساز منظر نشانه ،ی دوره پهلویدر معمار یعوامل مؤثر بر معناساز بهپژوهش  نیا
سطوح مختلف  قیساختارگرا است تا مشخص شود چگونه معماران از طر یکردیبا رو یدر معمار ییمختلف معنا یهاهیلا لیتحل

 اند.کرده ینیرا بازآفر یرانیامعماری  میمفاه ،یطیو مح یکالبد یهاهیمعنا و لا

 پورلی(، اسماع1401) نی(، اسکوپ1393نژاد )آثار معرک ،یشناس و نشانه یشناس اسطوره نهیآن است که در زم انگریب نهیشیپ مطالعه
هایی هستند جزو مهمترین پژوهش( 1391و  1380) ی( و احمد1394و  1387(، چندلر )1380و  1375(، بارت )1379مطلق )

پورجعفر نظیر  معماری-شهرسازیای های بین رشتهپژوهشدر گیرند اما گوناگون مورد استفاده قرار می تحقیقاتکه بعنوان مرجع در 
علیرغم ، مشابه مطالعاتو  (1402) احمدی و احمدی، (1396) اریکام ،(1391) یفلاحت و نوح ،(1389)و منتظرالحجه 

 یکیبعنوان  یشناس به اسطوره و استفاده از آرای صاحب نظران در تببین مبانی خود، ارزشمند بودن در پیوند نشانه شناسی و معماری
 یشناخت اسطوره کردیبا رو رانیا یمناطق فرهنگ یمعمار یحوزه، بررس نیا گرید خلا. است نشده نگاه وندیپ نیا یدیکل یهااز حلقه

مشترک، هر  یهاشهیکه با وجود ریمورد توجه قرار گرفته است؛ درحال یبعنوان بستر فرهنگ یدر کمتر پژوهش جانیاست. منطقه آذربا
 میمفاه وندیپ پسداشته است.  یاژهیو یهاو اسطوره یفرهنگ زهخود، حو یحکمران وهیاعتقادات و ش ،یخیمنطقه بر اساس نقش تار

به  یلیو تحل یاتیپژوهش، توجه عمل تیاهم دیگر منطقه را بازتاب دهد. از ابعاد یااسطوره یینظام معنا تواندیم یبا معمار یبوم
 نیکرده است. در هم جادیرا ا قیتحق یشناختروش زیحرکت از کلان به خرد، وجه تما نیمشخص است؛ ا یبنا کیمدل بارت بر 

 است. قیتحق نیا گرینکته مهم د ه،بود جانیآذرباایالت در  یپوش کهن خلعت نییآ زبانیکه م زیپوشان تبر خلعت یبنا یراستا، معرف
 مبانی نظری -4

 هاها و نشانهاسطوره و فرایند دلالت در روایت -1-4
 نینماد یتیاسطوره روا. 14ای از واقعیت و خیال استکه آمیزه داردبه داستانی اشاره  اسطوره ،13اسطورهتعریف  دربا وجود ابهامات 

است که  یعلم یکردیبا رو یچندوجه یدانش یشناس اسطوره .15ابدییجلوه م یقیموس ای شینما ر،یاست که در قالب نوشتار، تصو
، فهم 17بارت و استراوس هایپژوهشدر . 16کندیم یبررس یو فلسف یشناختکاوانه، زبانروان ،یشناختها را از منظر جامعهاسطوره

در  دیمعتقد است فرم با یشناس بارت از منظر نشانه. 18های آن استمعانی فرهنگی هر قوم نیازمند بررسی فرهنگ عامه و اسطوره
انسان از جهان  یهاتیروا نینخست هااسطوره .داندمیحاصل تعامل معنا و فرم را اسطوره  ویدواند و پنهان شود.  شهیمفهوم ر

 استهای معنوی یک قوم میراث 19فولکلور .اندافتهیتداوم  یشفاه اتیها و ادبها، قصهدر قالب افسانه تدریجاهستند که  رامونشیپ
 اتیدارد و ادب یااسطوره میدر تداوم مفاه نیادیبن ینقش شه،یزبان بعنوان ابزار انتقال اند .20شودشفاهی منتقل می بطورکه معمولا 

ها نیز بخشی از ادبیات عامیانه افسانه .21جوامع است یشناسییبایآداب و رسوم و ز شت،یمع ،یاجتماع یدهنده زندگبازتاب یشفاه
 )قصه( های عامیانهبسیاری از داستان مبنایها اسطورهالبته  .22اندها و سرگذشت خدایانترین اسطورهکهن حاویهستند که یا فولکلور 

 اتیتداوم ح یبرا یدارند و بستر یشفاه اتیها و ادبفولکلور، افسانه یدهدر شکل اصلیها نقش اسطوره .23دهندرا تشکیل می
ها و رمزها نشانه ن،یرا در عناصر نماد یااسطوره یهاشهیمفسر، ابزار انتقال اند ای. خالق اثر کنندیملت فراهم م کی یفرهنگ

                                                           
 دارد. Mythosدر  و ریشه Mythبرگرفته از واژه لاتین  13

14 Abrams and Harpham, A Glossary of literary terms.  
 .6، «اسطوره؛ هنر و ادبیات»پور مطلق، اسماعیل 15
 .8، «اسطوره؛ هنر و ادبیات»پور مطلق، اسماعیل 16

17 Claude Lévi-Strauss 
18 Galland-Szymkowiak,"La Symbolique de Friedrich Creuzer. Philologie, mythologie, philosophie", 2.   
19 Folklore 

 .36، 4، چ ادبیات عامیانه ایرانمحجوب،  20
 .8، انگلس و گورکی لنین، ادبیات شفاهی خلق )فولکلور(مارکس،  21
 .122. 1، چ ادبیات عامیانه ایرانمحجوب،  22
 .2/43، نوبهتازه نوبه، تازهافشاری 23
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 میو مفاه ریتصاو خلقنمادها با  (.2)تصویر  هستند یهنر یفرهنگ و تجل شه،یاند انیم یاکه واسطه یعناصر کند؛یوجو مجست
 یهاانتقال ارزش یبرا یها ابزارو نشانه ساختهرمزها اسرار درون داستان را آشکار  کنند،یها کمک مبه درک بهتر آن یااسطوره

های فیزیکی اشاره یا فعالیت واقعیتها به اند اما نشانهدلبخواه ییمعنا یواحدها ادهاهستند. نم هاها و نسلفرهنگ بین یریاساط
 .25شوندگر میاین عناصر در قالب متن، تصویر، نمایش یا موسیقی جلوه .24دارند

 
 (1404 نگارندگان) مفاهیم مرتبط: چرخه ارتباط اسطوره با 2تصویر 

 ، نظریه نشانه27. پیرس26آوردیم دیدر ذهن پد نو یریو تصو کندیدلالت م گرید یزیخاص بر چ یادهیکه با ارجاع به ا ستیعنصرنشانه 
ها در نشانه تیاهم .28رابطه میان نشانه، مصداق و تعبیر تدوین کرد برپایه یو نظام گذاشتهتولید و تفسیر نشانه  چرخهشناختی خود را بر 

مداوم معنا در  شیزا یبرا یبلکه امکان ستا،یا یمعناست. نشانه نه عنصر یریگدر شکل ایپو یندیبوده و فرا ریتفس جهت ایزمینه خلق
 (. 3)تصویر  کندیم ظاهراست که معنا را در کالبد  یبستری معمار ای یاثر هنر است. رامونیخالق اثر، مخاطب و جهان پ انیارتباط م

 
 (1404 )نگارندگان در عالم واقعیت: ابزارهای اسطوره 3تصویر 

 معماریدر  و نشانه خوانش اسطوره -2-4
اسطوره در  ریقابل مشاهده است. تأث یسازو مجسمه یکه در معمار شودیمقدس محسوب م میدر اسطوره، مکان و زمان جزو مفاه

 زین رانیا یمذهب-یخیتار یهر گنبد نماد آسمان و تقدس آن است که در بناها د؛یها دها و منارهدر گنبدها، برج توانیرا م یمعمار
انبارها ها و آبقرار گرفته است. آب به شکل رودها، حوض وندیبا عناصر اربعه در پ نینماد یابگونه یمعماردر واقع  .29شودیم دیده

ها خود معابد، مساجد و باغ رها،یو باد و خاک در بادگ ابدییمقدس نمود م یها و فضاهادارد؛ آتش در آتشکده وندیپ تایبا معابد آناه

                                                           
 .49، شناسی فرهنگی، نگاهی جهانیانساناسکوپین،  24
 .39، «رمز، بنا و آیین»بری،  25
 .61، 5، چ مبانی نشانه شناسیچندلر،  26

27 Charles Peirce 
 .19، «ها و نقش آن در ارتقای حس مکان فضای معماریماهیت نشانه»فلاحت و نوحی،  28
 .14-13، اسطوره؛ هنر و ادبیاتپور مطلق، اسماعیل 29
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ها در محیط قرار گرفته شده بستگی دارد؛ این وضوح حاصل شکل، رنگ، وضوح و ماندگاری عناصر به تفاوت آن .30دهدیرا نشان م
در  32چارلز موریسدر معماری،  .31است و سامانی است که باعث بوجود آمدن تصویری مشخص و ماندگار از محیط زندگی انسان

عد کاربرد :کندمی عد بررسیدر سه ب  نشانه را با الهام از پیرس،  وی .33کندکید میاثیر آن بر رفتار مخاطب تانشانه، بر ت شرح به  یب 
عد نحوکاربرد نشانه عد معناشناسآن انیبه ارتباط م یها، ب   .34ها بر رفتار و ادراک مخاطبو اثر آن ییمعنا یهابه دلالت یها، و ب 

 ییکه به فضا ابدییمعنا م یزمان یو اعتقاد دارد خوانش معمار داندیجامعه م یو مدن یفضا را برآمده از بستر فرهنگ یمعمار یفلامک
 در نشانه 36اکو .35کندیم لیتحل یریو اساط یریتصو-یشکل ،یکالبد یهاتیموجودبصورت را  ی. او معماربپردازدها از نشانه یغن

 اطیمانند راهرو، ح یعناصر انی)روابط م یرمزگان نحو ،ها(مانند کف و سازهی )عناصر یکیسه سطح رمزگان تکن ،یمعمار یشناس
موثر معنا  دیدر تول ،کندیرا منتقل م یاجتماع-یفرهنگ یضمن یهالتمعنا و دلا هیلا نیترقیکه عم ییرمزگان معنا و پنجره( و

 یهاهیلا ،یفراتر از کارکرد عملکرد یمعمار نقش دارند. یدر کالبد معمار یبصر یهادر خلق نشانه یکیزیعناصر ف. 37داندیم
از حرکت  ییفضا یهاهمه فرم کندیعنوان م 38چینگکیدی. گذاردیم ریثادارد که بر رفتار و ادراک مخاطب ت ینیو نماد یفرهنگ

، فرم، 40کیتقابل توپولوژ ریهر مکان تحت تأث تیشخصشولتز از دیدگاه  .39ندیآینقطه و تداوم آن در خط، سطح و حجم بوجود م
 جادیا یمتفاوت ی( مشخصات ظاهرداربیش و بلندپست،  سطح یعنی) طیمح41فارغ از فرم، توپوگرافیک؛ گیردجنس و رنگ شکل می

و فضا را فراتر  ابدیینمود م یدر معمار ،یخیتار یو باورها هاتیدر روا شهیاسطوره با ر .42دندار نقش یکه در ادراک انسان کندیم
 اغلباست. هرچند خالقان بناها  متجلی یمعمار یهاعناصر اربعه با نشانه وندیدر پ ژهیمعنا بو نی. اسازدیاز کارکرد، معنادار م
گاهانه به اسطوره نم گاهدر موجب بروز  گذشته یاما تکرار الگوها دندیشیاندیآ ها نشانه لیپژوهشگران با تحل شده است.شان ناخودآ

عد کالبد یپنهان معنا را آشکار کنند و نشان دهند معمار یهاهیلا دارندتلاش   دارد. ییو معنا یدو ب 
 بارت براساس فهم اسطورهرولان نشانه شناسی  -3-4

و با فاصله از ساختارگرایی، برداشت  داردشناسی  شناسی و اسطوره نشانه به یمستقل نگاهاستروس، و  43سوسور آرایاز  بهرهبارت با 
جاییکه هر ؛ دهدجزئی نشانه توضیح میسه ارتباط مبنایاسطوره را بر  مکانیسیم، اسطوره امروزدر کتاب  او. 44کندمی طرحرا  خود

اول است که از پیوند دال و مدلول در قالب نشانه  سوسور، زبان نظامی در مرتبه در نگاه .45است دال و مدلول نتیجه اتصالنشانه 
 نمودفیلم معماری  و متن، تصویر، موسیقی قالبدر  تواندمی ،های از پیش موجودها برمبنای همین نشانهیابد اما اسطورهشکل می

                                                           
 .148، اسطوره؛ هنر و ادبیاتپور مطلق، اسماعیل 30
 . 25، سیمای شهرلینچ، کوین.  31

32 Charles Morris 
33  Morris, Signs, Language and Behavior, 72. 

 .11، «ها در معماریراهنمایی ساده در باب نظریه نشانه»برادبنت،  34
 .383، ها و خوانش معماری ایرانیاصلفلامکی،  35

36 Umberto Eco 
37 Eco, "Function and Sign: The Semiotics of Architecture", In Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory, 173–194. 
38 Francis D. K. Ching 

 . 18، فرانسیس. فرم، فضا و نظمدی کی چینگ،  39
40 Topological 
41 Topographic 

 . 141، 138گروتر، زیبایی شناسی در معماری،  42
43 Ferdinand de Saussure 

 . 46، «بارت نشانه شناس؛ بارت اسطوره شناس»نیا، مبینی و الماسی 44
 .73، رولان بارتآلن،  45
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آنچه در نظام اول  .دارد ایدومرتبه نظامی و داشته وجود قبلا که داندمی تشکلم شناختی نشانه زنجیره یک ازرا  اسطورهبارت  یابند.
 .46کندمی مبدلشود. پس اسطوره معنای مرتبه اول را به معناهای دوم مرتبه مرتبه یک نشانه بوده در نظام دوم مرتبه صرفا یک دال می

 
 47بارتتغییر یافته : مدل 5تصویر 

بعبارتی اسطوره معنا را به معنایی دوم مرتبه یا آنچه بارت دلالت یا معنادهی  را شناخت؛توان مفهوم دورویگی اسطوره با این وصف می
کند؛ دلالت یا معنادهی در اینجا به نشانه دوم مرتبه اشاره دارد، معنایی که از راه تغییر در معنای از پیش موجود یا خواند تبدیل میمی

. اسطوره 48رودحال بارت یادآور شده، معنای اصیل اول مرتبه کاملا از یاد نمیشود با اینهای اول مرتبه از پیش موجود ایجاد مینشانه
 خواننده ؛50یکاراست، نه پنهان فی. کارکرد اسطوره تحر49دهدامور فرهنگی و تاریخی را طبیعی و هنجار مبتنی بر عقل جلوه می

  51است یرعقلانیاسطوره، غ یکه مدلول اصلیکند. درحالمدلول را به کمک دال عقلانی می خواند ومیاسطوره را از دل یک نشانه 

 
 (1404 )نگارندگان تحقیقی: مدل 6تصویر 

                                                           
 .74، رولان بارتآلن،  46
 .76، رولان بارتآلن،  47
 .76، رولان بارتآلن،  48
 .24، «نشانه شناسی سکه های ایران باستان»پور، علی 49
 .97، «اسطوره در زمان حاضر»بارت،  50
 .106-105، «در زمان حاضر اسطوره»بارت،  51
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سازند معنایی صریح مینخست، دال و مدلول  کند. در مرتبهای از معنا را فراهم میشناختی بارت، امکان فهم چندلایهمکانیسم نشانه
شود و دلالت تر از رمزگان فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و ایدئولوژیک میدوم، نشانه بعنوان دال جدید وارد نظامی گسترده اما در مرتبه

 ییها و فضاها نخست معنافرم زین یخورد. در معمارگیرد و معنا از سطح ظاهری فراتر رفته به قلمرو اسطوره میضمنی شکل می
 (.6)تصویر  کنندیم دیبازتول یااسطوره یرمزگان، معناها نیهم قیدارند، اما در مرتبه دوم از طر یکارکرد

 مورد پژوهی -5
 اسطوره در منطقه آذربایجان -1-5

های پیوند با سنت درساختارهای معنایی متنوع  انعکاس دهندهدر فرهنگ و ادبیات آذربایجان دارد و  فولکلور مردم این منطقه ریشه
ای، ساختار اسطورهآذربایجان است بلکه نمادی از  هایبازتابی از فرهنگ و اسطوره نه تنهاتاریخی و فرهنگی آن است. این فولکلور 

تفسیر و بررسی بینامتنی زبان و مفاهیم  باتنها ش درک کامل کهآید شمار میآن بهنمادین، صلابت و اصالت قومی و جهانبینی مردم 
های آنان دهنده باورها، انتقادات و دیدگاهفولکلور بدلیل جریان داشتن در زندگی مردم، انعکاس .52خواهد بود میسر نهفته در آن

مضامینی چون فقر،  های حاکم بوجود آمده واست. فولکلور آذربایجان با رویکرد انتقادی دربرابر ساختارهای اجتماعی و ایدئولوژی
رو در ازاینکند. بیان می )قصه( های عامیانهها و داستانالمثلهای اقتصادی و اجتماعی از طریق ضربظلم و جور زمانه و نابسامانی

های فولکلور آذربایجان دارای تأثیرات ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و روایت .جامعه و زبان عامیانه نفوذی چشمگیر یافته است
و به زبان اعتراض مردم  باشنداقتصادی زمانه خود هستند و حضور پررنگ طبقات حاکم مانند خان، ارباب، امنیه مالک و اغنیا می

گاهی و مقاومت در ایستادگی در برابر قدرت الگویچون قاچاق نبی و سارای شوند چنانکه قهرمانانی بدل می اند و مخاطب را به آ
فولکلورهای این منطقه، ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی، تاریخی و آداب و رسوم مردم را بیان  .53خوانندبرابر سلطه سیاسی فرا می

. از طریق مطالعه دهدنشان میها و سنت آداب، باورها تاریخ، زبان،موجودیت، کند و سیمای مادی و معنوی آنان را در قالب می
میراث فولکلوریک عمده کمبود منابع مکتوب،  بعلتتوان به شیوه زیست و اندیشه مردم آذربایجان پی برد. با این حال، فولکلور می

های انتقال پیام هدفهای عامیانه آذربایجان، در افسانه .54تاکنون شناخته نشده استاین منطقه در قالب ادبیات شفاهی باقیمانده و 
ها از و شخصیتو بدون زمینه چینی رخ داده  الساعهبصورت خلقالعاده شوند. رویدادهای خارقاخلاقی است که صریح بیان می

 افسانه نوع های بارز اینویژگی ازتوصیف و درونمایه دارند. تکرار  مشابه، زبان و واژگانی شاه و کدخدا و حتی راویفقیر و غنی تا 
 ، روحیه و گفتار، قهرمانان تغییر چندانی در چهرهصد سالای که حتی پس از گذر مشخصی ندارد، بگونه دلیلها است و زمان در آن

هر قوم بسته به ها بندرت مکان توصیف شده و افسانه در این داستان. نداردای اختصاص دورهه ها ببعلاوه این افسانه دهندنشان نمی
رابطه علّی  .ای شکل گرفته استنام، زمان و مکان بر مبنای خصوصیات فرهنگی و منطقه ؛ به همین دلیلجغرافیا متغییر است

ادبیات  .55یابدو اراده انسان در برابر آن ناچیز جلوه می بودهحوادث در  ی موثرعاملتقدیر  ؛ بطوریکهها ضعیف استرویدادها در آن
های یکسان و اوضاع زبانی و هم نژادی، حکومتبایجان نظیر ادبیات عامیانه دیگر ملل که بعلت ریشه انسانی، همشفاهی آذر

های پیکرگردانی از ویژگی. 56های ایرانی وجود دارداجتماعی مشابه اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند؛ بعلاوه این تشابه با افسانه
پیکرگردانی معمولًا برای قهرمان قصه که اغلب  ،های عامیانه آذربایجاندر داستان .57مختلف استها در میان اقوام مشترک اسطوره

 نظیردخالت عناصر جادویی افراد بیو  دهدرخ می هاا انسانیگر قهرمان داستان اعم از حیوانات یا برای یاری ،شاهزاده یا کچل است
این . گردندباز می ابتداییو به شکل  ،دلخواه از جلد خود خارج زمانو در  شوندمیتبدیل ورد و دعا به جلد حیوان، گیاه یا شیء 

                                                           
 .68، «شناسی انتقادیشناختی گفتمان فولکلور قوم آذری از منظر گفتمانتحلیل جامعه»زاده و دیگران، بابا 52
 .89، «شناسی انتقادیشناختی گفتمان فولکلور قوم آذری از منظر گفتمانتحلیل جامعه»زاده و دیگران، بابا 53
 .85، 70، «در گذر تاریخهای آذربایجان عاشیق»صبری،  54
 .84، «های عامیانة آذربایجانشناختی افسانهبررسی طرح»نقابی و پورآسیاب دیزج،  55
 .60-58، ادبیات باستان آذربایجانکریمی،  56
 .437-1/431، اوستااوستا،  57
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شیء  ،شخص ؛استا اجتماعی نجات دوستان یا خانواده یا پنهان شدن از چشم دیگران یمنافع فردی  موقت در جهتاغلب  تغییرات
اجتماعی، تاریخی و  هایبافتاز  نشانیای آذربایجان هاسطوره .58آیدمیبه حالت اولیه خود باز  مجدد ،آسودگیبعد از یا حیوان 

با ها . این روایتاندایجاد شدههای اخلاقی، انتقاد از نابرابری و مقاومت در برابر ظلم انتقال ارزش معمولا برایاند و فرهنگی جامعه
با فرا رفتن از ذهن در فرهنگ تواند می و حتی اند، در ساخت هویت فرهنگی و اجتماعی نقش داشتهمردمذهن و رفتار اثرگذاری بر 

 این جهت، ؛ ازها استارزشقدرت و بستری برای انتقال  یابد. معماری نیز همانند اسطوره نفوذاز جمله معماری مادی نیز 
اقوام ایرانی  بیندر ای اسطوره مضامین. در عین حال، اشتراک توانند در معنا و حتی کالبد بناها تجلی یابندهای اجتماعی میاسطوره

 .است بررسیهای فرهنگی و هنری قابل ها ایجاد کرده که در بازنماییپیوندی عمیق میان فرهنگ

 
 63 62 61 60 59: اسطوره در آذربایجان7تصویر 

همچون تولد زرتشت و نگارش اوستا در سبلان، نقش  ییدادهایو رو یخورن یموس یایچون جغراف یاز اسلام، اسناد شیدر دوران پ
 نیا ینید یهاتیفعال انگریب زیمتعدد همچون آذرگشنسب ن یهااند. وجود آتشکدهداشته هینیاران و ارم جان،یآذربا خیدر تار یبارز

 یخیاز مناطق تار جانیآذربا .64 افتیگسترش  یداد و آموزش اسلام شیرا افزا انیرقابت اد یبا ورود اسلام، تنوع مذهب که دوره است
که  دهدینشان م یخیکرده است. منابع تار یمعرف یرانیبوده و شاهنامه آذرآبادگان آن را کانون تمدن ا رانیا نیسرزم یو فرهنگ

 .65گسترده بوده است رانیا یمرکز یتا نواح یو گاه یکنون یهااز دربند قفقاز تا استان جانیآذربا
 بنای خلعت پوشان -2-5

 زیردست خودبه  تقدیر برایاشیای گرانبها که خلفا و پادشاهان  یا لباس، فارسیخلعت در  ،دانشنامه جهان اسلامبه نقل از 
این سنت که از دوره  لطف او را با افتخار پذیرا بودند.و آنان نیز  به کارگزاران خود لطف کرده این بخششبا  وی در واقعبخشیدند؛ می

 خلعت پوشیهای تاریخی فردوسی با تایید ساسانیان باب بود در دوره اسلامی مقارن با حکومت عباسیان هم مرسوم بود؛ در گزارش
پوشان  بنام خلعت بناییدر زمان صفویان،  .66کند در دوره ساسانیان، حتی پیشینه آن را به دوره هخامنشی و اشکانی نیز منتسب می

شد به استقبال حاملان خلعت ساختند. حاکم زمانی که از آمدن خلعت مطلع میدر بیرون شهر برای مراسم خلعت پوشی می
سپس در میان استقبال پوشید. شد و پس از دعا برای شاه آن را می؛ با ورود خلعت حاکم به جهت احترام از اسب پیاده میرفتمی

                                                           
 .146، «ای پیکرگردانی در افسانه های عامیانه آذربایجانتحلیل انگاره اسطوره»حرمتی و آذربرزین،  58
 .89، 68، «شناسی انتقادیشناختی گفتمان فولکلور قوم آذری از منظر گفتمانتحلیل جامعه»زاده و دیگران، بابا 59
 .85، 70، «های آذربایجان در گذر تاریخعاشیق»صبری،  60
 .84، «های عامیانة آذربایجانشناختی افسانهبررسی طرح»ی و پورآسیاب دیزج، نقاب 61
 .437-1/431، اوستااوستا،  62
 .60-58، ادبیات باستان آذربایجانکریمی،  63
 .46-31، «اوضاع فرهنگی آذربایجان، اران و ارمنیه در قرون نخسیتن اسلام»جوادی،  64
 .117، «جغرافیاي تاریخی شمال آذربایجان و قفقاز بر پایۀ منابع عصر صفوی»پناهی خیاوی،  65
 .275، 2/266؛ 1/214الزهور فی وقائع الدهور، اثیر، بدائعابن 66
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گشت و مردم برای تبریک ، به خانه بازمیکرددر آستان در عمارت شاه را دعا میرفت و رت سلطانی میبه عما ؛شدمردم وارد شهر می
رضا )ع( یا  امامبارگاه ای خلعت از در این دوره، گونه این آداب با تشریفات بیشتر در دوره قاجاریه نیز ادامه یافت. .67آمدندنزد او می

فرستاد تا هایی برای بعضی رجال میپیش از نوروز شاه قاجار خلعت. 68شداه ارسال میشحضرت سیدالشهدا )ع( برای ناصرالدین
های شالها خوانگردان تکیۀ دولت(، و برخی از تعزیهالبکا )تعزیهشاه به معین. در ماه محرم، ناصرالدین 69در مراسم سال نو بپوشند

بایست مبلغی پرداخت منصبان برای برخورداری از این لطف شاهانه می در ادوار بعدی، صاحب البته .70کردگرانبها اهدا می
 امراسم خلعت پوشان ب برگزاری جهت بناهاییشهرها و مراکز ایالات در ایران  اغلبدر نزدیکی ، 72سرنا کارلا گواهبه . 71کردندمی
کند که در دامنه شرقی کوه پوشان یا تخت نظام متعلق به دوره قاجاریه یاد میای با نام خلعت بهروزی از ویرانه .73ساخته شدنام  این

پوشان در پنج فرسخی بوشهر قرار داشت که از آن بعنوان  در همین دوره، برجی بنام برج خلعت. 74چهل مقام شهر شیراز واقع شده بود
های دارالسلطنه تبریز پوشان یکی از معروفترین باغهمچنین باغ خلعت  .75شده است حملات لشکر انگلیس یاد مقابلپناهگاهی 

آمد، از چنان اهمیتی برخوردار بود که یکی از در دوره قاجاریه بود. این باغ زمانی که تبریز شهر ولیعهد نشین ایران به شمار می
؛ شدانجام میزیردستان  پوشی ماهیتی حکومتی داشته و برای بزرگداشتخلعت .76شدهای مهم درباری در آن برگزار میمراسم

شدند. قدرت مرکزی ساخته می تابع ها یا شهرهایاند و اغلب در مرکز ایالترو بناهای مربوط به آن در زمره بناهای حکومتیازاین
پوشان بنایی با کارکردی  دهد. در نتیجه، خلعتخلعت نیز جنبه تشریفاتی آن را نشان میاز استقرار بنا در خارج شهر و آیین استقبال 

 .آیدشمار میتوان سازنده بو نظام سیاسی از نشانی ها ها و دارالامارهها، ارگسیاسی است که با پشتوانه حکومت بنا شده و مانند کاخ

 
 79 78 77انواع خلعتبندی دسته: 8تصویر 

یز بنایپيشينه  -1-2-5 یخی براساس اسناد خلعت پوشان تبر  تار
-گیرد؛ از آنجایی که دیدگاه وی بر درک معنا در زمینه تاریخیشناسی بارت انجام می در این پژوهش بر مبنای نشانه هاتحلیل اسطوره

کید دارد با بررسی اسناد تاریخی بنای حکومتی خلعت ها ارتباط میان پوشان شامل اهمیت، موقعیت، کارکرد و ویژگیفرهنگی تأ
 .خواهد شد ها تبیینکالبد معماری و معنای اسطوره

                                                           
67  Tavernier, Les sixvoyagesde Turquie et de Perse, introduction et notes deStephane Yerasimos. 263. 

 .122 ها(،جاده )شهریار سفرنامۀ عتبات؛ ناصرالدین شاه، 1006، وزنامۀ خاطراترسالور،  68
 .1048، روزنامۀ خاطرات؛ سالور، 295، صحیفة الارشاد؛ کرمانی، 456، نادر شاه و بازماندگانشنوایی،  69
 .67 هایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه،یادداشتالممالک، معیر 70
 . 80، سفرنامهکمپفر،  71

72 Carla Serena 
 .330، های ایران: سفرنامه کارلا سرنا. مردم و دیدنی1363سرنا،  73
 .87، بناهای تاریخی و آثارهنری جلگه شیرازبهروزی،  74
 .811-1/810، فارسنامه ناصریفسایی،  75
 .86، «باغ خلعت پوشان تبریز و کوشک میان آبی آن»کبیر صابر و صدری کیا،  76
 .45-41، «خلعت پوشانخلعت و »نوزاد.  77

 .471، اللبابمنتخببیهقی،  78

 .109-110 .الملابس المملوکیةمایر.  79
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 :  موقعیت بنای خلعت پوشان در کنار مهران رود 10؛ تصویر 80خلعت پوشان موقعیت بنای: 9تصویر 

روزنامه خاطرات سفر سوم شاه در باغ خلعت پوشان در حومه جنوب شرقی تبریز، بیرون از حصار شهر قرار داشت؛ ناصرالدین
تاریخ و جغرافی فاصله این باغ تا شهر را یک فرسخ نوشته است. نادر میرزای قاجار از دیوانیان ایالت آذربایجان در  فرنگستان

ای بود این باغ در کنار جاده»ثبت کرده و راجع به موقعیت آن نوشته است: « قصر خلعت پوشان»عمارت این باغ را  دارالسلطنه تبریز
کرد. این جاده که بخشی از جاده ابریشم بود، در طی قرون معبری مهم به رالحکومه تهران متصل میکه دارالسلطنه تبریز را به دا

جانب شمالی و جنوبی های پوشان تحت تأثیر ناهمواریباغ خلعت «. های بسیاری در آن در تردد بودندآمد و همواره قافلهحساب می
قرن اخیر  اما در نیم انددر ترکیب بصری باغ داشته نقش بارزیفته است که های نسبتاً بلند در جنوب آن شکل گرتپه بخصوصزمین، 

تأمین آب و حیات  باکه  جاری بودهای اندازهای طبیعی پیشین از میان رفته است. در شمال باغ رودخانههای انسانی، چشمدخالتبا 
را به عمل « حاجی آقاخان»ملقب به « محمد خان خان»ه.ق ناصرالدین شاه  1268در سال  . 81شدباغ، موجب تلطیف هوا نیز می

 ه. در سفرنام82ها مامور و به کدخدائی محلات مهاد مهین و ارامنه تبریز منصوب کرده استباغشمال و خلعت پوشان و عمارات آن
درختان  و گرفتهدر میان استخری زیبا قرار که  گوشه استهشت بنایی پوشان خلعتاست،  آمدهدیپلمات روس  83بارون فیودورکورف

 وی همچنین جشن ولیعهدی ناصرالدین میرزا راشود. های خلعتی شاهزادگان شناخته میبرای مراسم محلاین  اند.کردهاحاطه بنا را 
گوید هنگام بالا رفتن به اتاق کند و میپوشان اشاره میشاه در سفر سوم فرنگ به خلعتناصرالدین. 84در همین مکان شرح داده است

 . 85اند و وی ناچار در اتاق پایین مستقر شده استبالا، او و همراهان دچار غش شده طبقه

 

                                                           
 .87، «باغ خلعت پوشان تبریز و کوشک میان آبی آن»کبیر صابر و صدری کیا،  80

 .87-86، «باغ خلعت پوشان تبریز و کوشک میان آبی آن»کبیر صابر و صدری کیا،  81
 .55، «قلعه بیگی تبریز»امین،  82

83 Fedor Korf 
 .89، «باغ خلعت پوشان تبریز و کوشک میان آبی آن»کبیر صابر و صدری کیا،  84
 .88، روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار در سفر سوم فرنگستانناصرالدین شاه،  85
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 (1402با برداشت از گوگل مپ  نگارندگان) موقعیت خلعت پوشان در محدوده شهری تبریز :11تصویر 
خلعت به حاکمان آذربایجان ، بنا متعلق به اواخر صفویه است که در عهد قاجار بعنوان محلی جهت اعطای آورده (1371مخلصی )

پوشان تبریز روشن نیست اما بعضی آن را به دوره صفویه یا زندیه تاریخ ساخت باغ و عمارت خلعت  .86مورد استفاده بوده است
حتمالا ای ااند؛ تنها کارنگ احتمال داده که بنا در اواخر دوره صفوی احداث شده باشد. بر پایه مطالعات میدانی و کتابخانهنسبت داده

ه.ق بنا را  1193های تبریز از جمله زلزله تر از قاجاریه نیست چراکه زلزلهکوشک کنونی قدمتی کمتر از خود باغ دارد و بنا قدیمی
امروزه بنای مذکور در محدوده شهری  .87گذاردبر این انتساب صحه میتخریب کرده است؛ تزئینات کوشک و سبک قاجاری بنا 

 (.11شود )تصویر ه بلوار شهدای غواص و از شمال به بزرگراه شمالی تبریز که به میدان بسیج منتهی میتبریز است؛ از جنوب ب
یز بنایهای معماری ویژگی -2-2-5  خلعت پوشان تبر

ضلعی ساخته شده که اضلاع اصلی در چهار جهت جغرافیایی )شمال، جنوب، شرق و غرب( بلندتر شانزده  پلان ساختمان بر پایه
 سایر اضلاع هستند. بنا سه طبقه دارد؛ دو طبقه نخست سرپوشیده و طبقه سوم بدون سقف است. چهار طرف اصلی بنا باز و طاقاز 

 کوشک خلعت پوشان تبریز ترکیب حجمی .88باشدنما و تزئینات کاشی آبی و سیاه میدارد اما دوازده ضلع دیگر با طاق جناغی
ن عمارت بلندِ أجری منفرد و منشور شکل و برون گراست؛ دو طبقه مسقف و یک طبقه مهتابی متناسب و تزییناتی نفیس دارد؛ ای

. امروزه استخر 89های میان باغ است)بدون سقف( دارد. اطلاق برج به این کوشک در منابع اخیر درست نیست و بنا از قبیل کوشک
های معماری بنا در حقیقت شناخت . مطالعه ویژگی90انده استمیانی باغ از بین رفته و محوطه باغ تغییر کرده و فقط کوشک باقیم

اند. هر عنصر از این معماری معنا و نقشی مشخص های صریح آن است؛ عناصری که مستقیما با کارکرد اصلی بنا در ارتباطجنبه
 های حکومتی شکل گرفته است. دارد و در خدمت کاربری بنا یعنی برگزاری مراسم

    
 خلعت پوشان خارجینمای : 14؛ تصویر 92از ارتفاعات پیرامون خلعت پوشانبنای : 13؛ تصویر 91در میان درختان خلعت پوشان بنای: 12تصویر 

 هایافته -6
( به دو 5های او )تصویر ها مطابق با مدل تحقیقی برآمده از تحلیلهای گوناگون معنا توجه دارد، نشانهبراساس نظر بارت که بر لایه

داند که قبلا وجود داشته و نظامی شناختی متشکل می شوند. وی اسطوره را از یک زنجیره نشانهدسته عوامل درونی و بیرونی تقسیم می
شود. در این زنجیره عوامل درونی یا مرتبه دارد؛ آنچه در نظام اول مرتبه یک نشانه بوده، در نظام دوم مرتبه صرفا یک دال میای دومرتبه

دهد در حالیکه عوامل بیرونی هایی هستند که از پیوند دال و مدلول شکل گرفته و معنای صریح و آشکار را انتقال میاول، شامل نشانه

                                                           
 .127، فهرست بناهای تاریخی آذربایجان شرقیمخلصی،  86
 .88، «باغ خلعت پوشان تبریز و کوشک میان آبی آن»کبیر صابر و صدری کیا،  87
 .634، آثار باستانی آذربایجان )آثار و ابنیه تاریخی شهرستان تبریز(کارنگ،  88
 .90، «باغ خلعت پوشان تبریز و کوشک میان آبی آن»کبیر صابر و صدری کیا،  89
 .86، «بریز و کوشک میان آبی آنباغ خلعت پوشان ت»کبیر صابر و صدری کیا،  90
 .88، «باغ خلعت پوشان تبریز و کوشک میان آبی آن»کبیر صابر و صدری کیا،  91
  .499، شناسه تبریز و پیرامون آنپولاد،  92
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خورند و معناهای ضمنی های فرهنگی و تاریخی پیوند میها، با زمینهتر از نشانه ظاهری قرار داشته و در قالب اسطورهیا مرتبه دوم، فرا
خواند تبدیل کنند. در چارچوب این استدلال بارت، اسطوره را به معنایی دوم مرتبه یا آنچه بارت دلالت یا معنادهی میرا بازنمایی می

های اول مرتبه از ی به نشانه دوم مرتبه اشاره دارد، معنایی که از راه تغییر در معنای از پیش موجود یا نشانهکند؛ دلالت یا معنادهمی
(. در عوامل داخلی، 6رود )تصویر شود. با این حال بارت یادآور شده، معنای اصیل اول مرتبه کاملا از یاد نمیپیش موجود ایجاد می

دهی به معماری در نظر گرفته شده است و دارای ترین عامل شکلحقیق فرم بعنوان اصلیدال هر نشانه بصری است. در این ت
هایی چون شکل، مقیاس، رنگ، بافت، مکان، جهت و تعادل بصری است. مدلول مفاهیم کارکردی دال بصری است، منظور مولفه

توان به عوامل بیرونی کند. با شکلگیری نشانه کالبدی میمیباشد که دلیل معمارانه نشانه در بنا را بیان عملکرد یا نیازهای اقلیمی می
کند. بارت در این ای که فراتر از کارکرد ظاهر شده و بعنوان دال و مدلول جدید در قالب اسطوره معنا را بازتولید میپرداخت. نشانه
خواند و مدلول را به کمک را از دل یک نشانه میکاری؛ خواننده اسطوره کند که کارکرد اسطوره تحریف است، نه پنهانراستا تاکید می

کند، در حالیکه مدلول اصلی اسطوره، غیرعقلانی است. دال در مرتبه دوم همان نشانه کالبدی مرتبه اول است اما دال عقلانی می
و تاریخی را طبیعی و هنجار  کند. به بیان بارت، اسطوره امور فرهنگیهای فرهنگی و تاریخی اسطوره بررسی میمدلول، آن را در زمینه

ای را از دل نشانه کالبدی بیرون دهد و از همین رو، مخاطب بدون آنکه بداند، معنای غیرعقلانی اسطورهمبتنی بر عقل جلوه می
کالبد  ی: عوامل درونشودیدو مرتبه انجام م یبنا بر مبنا لیتحل ز،یپوشان در مجاورت تبر خلعت یبنا گاهیبا توجه به جاکشد. می

قدرت  یکارکرد بنا در مراسم اعطابررسی میدانی،  نی)مرتبه دوم(. همچن جانیآذربا یهابرآمده از اسطوره یرونی)مرتبه اول( و عوامل ب
 یشناسبا استفاده از نشانه 2اساس، جدول  نینهفته مؤثر است. بر ا یمعان نییدر تب ،یخیتار فاتیو توص یپوشخلعت نییبر اساس آ
 .کندیم یپوشان را بررس خلعت یبنا ،یمعماربارت در 

 (1404 )نگارندگان: جدول تحلیلی 2جدول 
یح  )نشانه( دلالت صر

 مدلول تصویر های بصری(دال )نشانه

فرم
 

شکل
 

ضلعی است که با  8بنا یک 
تقسیم چهار ضلع آن به سه 
بخش کوچکتر، به 

 شده تبدیلضلعی 16
  

جهت استفاده از اشکال شبه دایره به 
 برگزاری مراسم

 )اسطوره( دلالت ضمنی

رمزگان فرهنگی
 

آیکونوگرافی
های آذربایجان به حضور و ارتباط اقشار مختلف اشاره شده است. همچنین بدلیل نقش تجاری تبریز حضور افراد در اسطوره 

 شود.دیده می شاهاعلام حکم ولیعهدی ناصرالدین هنگاممشهود بوده و این تنوع درآن ها و مذاهب گوناگون با فرهنگ
ای که در پشت ساخت این نوع فضا بوده فراهم کردن زمینه مشروعیت به حاکم توان گفت دلیل اسطورهمی نتيجه نهایی:

 آینده بوده است تا با فراهم کردن زمینه حضور افراد و اقشار بر آن تاکید شود.

س
مقیا

 

افراد و اندازه بنا نسبت به 
زمینة بنا، عظیم و شاخص 

 است.

  

باتوجه به کاربری حکومتی بنا، 
بایست دارای مقیاس عظیم می

 باشد.

 )اسطوره( دلالت ضمنی
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رمزگان فرهنگی
 

آیکونوگرافی
شکل های آذربایجان، مبارزه با ظلم، فقر و نابسامانی اجتماعی و اقتصادی محور اصلی است و بر همین مبنا در اسطوره 

 .ای بهتر هستنددهنده آینده آیند که نماد مقابله با ظلم و نویدها قهرمانانی پدید میاند. از دل این اسطورهگرفته
توان با عظمت ساختن می ،بوده حاکم آیندهاعطای قدرت به  برایاینکه خلعت پوشی در این مکان به  توجهبا نتيجه نهایی:

 بنا را نشانی از امید به بهبود وضعیت نابسامان قلمداد کرد که توسط حاکم آینده )قهرمان( قرار است به انجام برسد.
گ

رن
 

 ای متمایل به سرخقهوه -
 سفید در درون -

  

اغلب بناهای این منطقه رنگی 
مشابه با همین بنا را دارد؛ از طرفی 

سلیقه بصری معمار این رنگ نوعی 
حس گرما را به مخاطب است که 
 کند.منتقل می

 )اسطوره( دلالت ضمنی

رمزگان فرهنگی
 

آیکونوگرافی
 

دهد که با وجود تنوع فرهنگی و مذهبی، مردم این منطقه در مبارزه با ظلم متحد های آذربایجان نشان میمطالعه اسطوره
 مهمی در جامعه داشته است.اند و این همبستگی پیام اخلاقی بوده

پوشان، آن را به بناهای  های آذربایجان، بکارگیری این رنگ در بنای خلعتبر اساس ایده همبستگی در اسطوره  نتيجه نهایی:
 کند تا نشان دهد این بنا از دیگر بناها جدا نیست.مشابه نزدیک کرده و نوعی پیوند و یگانگی کالبدی ایجاد می

بافت
 

 د مصالح آجریکاربر -

  

این مصالح در آذربایجان به دلیل 
تواند برای خواص حرارتی می

مواجهه با شرایط اقلیمی منطقه 
 مانند برف و باران مناسب باشد.

 )اسطوره(دلالت ضمنی 

رمزگان فرهنگی
 

آیکونوگرافی
 

های روایی ها از ظرفیتدهنده تاریخ، زبان، آداب، رسوم و باورهای مردم بوده و در روایت آنهای آذربایجان بازتاباسطوره
 شدند. ها بدون تغییر تکرار میها سالها یا آرمانهمان منطقه استفاده شده است؛ بطوریکه برخی روایت

های محلی آذربایجان کمال استفاده ها و ظرفیتسعی بر این بوده از سنت هاباتوجه به اینکه در بیان اسطوره نتيجه نهایی:
شود؛ در ساخت بنای خلعت پوشان نیز مطابق با کارکردی که آجر در گذشته در برابر برف و باران داشته، مجدد بکار رفته 

 تواند بیانگر نوعی مواجهه با سختی و مقاومت باشد.است؛ همین امر )آجر( می

مکان
 

 بنا در بیرون از شهر بوده -
 مجاورت با مهران رود -
 بنا در میان آب -
   دارای باغ -

فراهم کردن موقعیت و امکاناتی در 
خارج از شهر، نوعی به استقبال 

 خلعت رفتن بوده 

 )اسطوره(دلالت ضمنی 

رمزگان فرهنگی
 

 

ها بر آن تاکید شده است. در بیان های آذربایجان از مفاهیمی است که در مطالعه اسطورههای اخلاقی در اسطورهپیام
 استمنافع جمعی افراد  توجهو مفاهیمی همچون عدالت، احترام، تواضع، صداقت و  حفظ صراحت کلامها سعی اسطوره

پوشان در چنین موقعیتی نشانگر تواضع و احترام به ساخت بنای خلعت ها،با توجه به مفاهیم اخلاقی اسطوره نتيجه نهایی:
 آور صلح برای اقشار مختلف جامعه است.کنار آب و میان باغ، پیاممحیطی  خلعت شاه است؛ همچنین قرار گرفتن بنا در

جهت
 

 قرار گرفتن بر توپوگرافی -
دید از مهران رود، استخر  -

 میانی و درختان
  

مراسم خلعت پوشی باعث اهمیت 
شده تا دید و منظر بر اهمیت بنا و 

 تاثیرگذاری بر افراد تاکید کند

 )اسطوره(دلالت ضمنی 
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 مبنای بعنوان جانیآذربا یهامرتبه اول و اسطوره در حکم یخیتار فاتیتوصبررسی میدانی و بارت،  هیاز نظر گیریبهرهبا  2در جدول 
 ،یشکل هندس ت،یمرتبه اول )موقع یبصر یهادال ییشناسا رو،نیپوشان بکار رفت. از هم خلعت یبنا لیتحل یمرتبه دوم برا

دارد که  تیاز آن رو اهم جانیآذربا یهااسطوره یمبان نیاست. همچن یابه مرتبه دوم اسطوره یابیدست ازینشی( پناتیو تزئ اسیمق
های کالبدی بنای مطالعه نشانهاین استدلال،  اساسبر  .ابندینفوذ  یاز جمله معمار یاز ذهن در فرهنگ ماد توانندیها ماسطوره

 آذربایجان یافت کرد. همنطقهای را در اسطورهاش بیانگر روابطی است که میتوان ریشهآن، کاربری حکومتی  بهتوجه با  خلعت پوشان
علاوه بر بحث کارکردی  هریک از عناصر معماری بنای خلعت پوشان در قامت یک بنای حکومتی در بردارنده ایده خالق بنا است که

 ند و حاوی مضامین مبارزه جویانه بانکای است که در آن زیست میبرآوردن نیازهای سازنده، مروج و بازتاب دهنده جامعهخود در 
در قالب  معماری بنا ظلم و امید به بهبود شرایط با ظهور یک قهرمان است که بر معماری بنای خلعت پوشان نیز اثر گذاشته است.

مشروعیت بخشیدن به حاکم با استفاده فضای میانی برای حضور افراد، ایجاد اقتدار برای حاکم بعنوان یک قهرمان با تغییر در تناسبات 
و همبستگی با همسانی رنگ در کالبد، تلاش جهت احیای سنت و مقاومت با استفاده از مصالح بومی، تاکید بر بنا، ایجاد اتحاد 

و القای پیام بنا  به در موقعیت جغرافیایی مناسب، نمایش یگانگی و تثبیت قدرت باتوجه به محور دیدبنا احترام و صلح با قرارگیری 
در کنار  آن است که گویایروابط  این .دهد، بازتابی از اسطوره و نظام معنایی آن ارائه مینماصراحت و قدرت با استفاده از سادگی در 

نیز در بروز مفاهیم اهمیت دارند چانچه اگر مفاهیم در اجزای فرم )شکل، رنگ، مقیاس، بافت،  بعنوان نشانه ، کالبد معماریاسطوره
اثر معمار تنها محصول . استمعنا بنا فاقد تاثیرگذاری  ،رنگ، مکان، جهت و تعادل بصری( بدرستی توسط معمار پرورش نیابد

گا ،شده در فرم شرایط زمانه نیست بلکه مفاهیم تکرار پوشان و لزوم اند. باتوجه به کاربری بنای خلعته او ثبت شدهدر ناخودآ
 تأثیرگذاری آن، در نظر گرفتن این مفاهیم برای تقویت نفوذ فرهنگی بنا اهمیت دارد.

 گيرینتيجه -7
کالبد بنا  ای درها یا مفاهیم اسطورهتوان تنها در حضور نشانهشناسی بارت را نمیارتباط اسطوره و معماری در چارچوب نشانه

در مرتبه  .گیردوجو کرد؛ این ارتباط در فرایند تبدیل معنای نخستین عناصر معماری به معنایی ثانویه و فرهنگی شکل میجست
های صریح هستند اما دارای دلالت( شکل، رنگ، مقیاس، بافت، رنگ، مکان، جهت و تعادل بصری)نظیر نخست، عناصر کالبدی 

 خواهند شدهای مرتبه دوم تبدیل گیرند به دالدر بستر تاریخی، فرهنگی قرار میشده و  یانظام اسطورهرد واهنگامی که همین عناصر 

رمزگان فرهنگی
 

آیکونوگرافی
 

توان در ارتباطات مردم و اقشار مختلف در است که بستر آن را میتوجه شده های آذربایجان قهرمان پروری در اسطوره
 اند.ها کسانی هستند که از دل پیوند با افراد مختلف به وجود آمدهجست و جو کرد. قهرمانمبارزات خود 
ای توان در اهمیت اسطورهاهمیت دید و منظر در ساخت بنای خلعت پوشان و توجه به تاثیرگذاری بر مردم را می نتيجه نهایی:

شد بنا د مشکلات اقشار مختلف را حل کند پس سعی میتوانشود و میاین مراسم دانست که در آن قدرتی به کسی اعطا می
 خوب به نظر برسد و با فراهم کردن شرایط بر اهمیت بنا تاکید شود تا بنا یگانه باشد.

تعادل بصری
 

سازی در نما )ترکیب ساده -
 مربع و مستطیل(

تقسیم طبقات داخل و  -
 خارج

 اضلاع مضرس -
   پنجره سه قسمتی -

و سادگی جهت  القای حس تعادل
جلوگیری از پیچیدگی در مخاطب 

 از عوامل ایجاد چنین ترکیبی است

 )اسطوره(دلالت ضمنی 

رمزگان فرهنگی
های اجتماعی معمولًا در قالب انسان یا حیوان پیکرگردانی شده و برای دهد پیامهای آذربایجان نشان میمطالعه اسطوره 

کید شودمفاهیم نیز بارها تکرار میشوند؛ این تأثیرگذاری منتقل می  .گردند تا بر معنا و صراحت روایت تأ
پوشان نوعی پیکرگردانی دارد؛ زیرا سادگی، انتظام و تقسیمات دهد نمای خلعتها نشان میبررسی اسطوره نتيجه نهایی: 

 .کندکننده جایگاه قهرمانی باشد که در آینده ظهور میتواند بیانگر صراحت و ثبات قدرت حاکم و تقویت آن می
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ای است که بر کنند. بنابراین، اسطوره در معماری نه عنصری مستقل از کالبد، بلکه نظام معنایی ثانویهو معانی ضمنی تولید می
کند. بر این اساس، پاسخ پرسش ها، باورها و مضامین فرهنگی تبدیل میامل ارزشها را به حهای کالبدی سوار شده و آننشانه

یابد که یک معنای صریح و ای بارت، ظرفیت آن را میکه معماری از طریق فرایند دلالت دومرتبه بدین شکل قابل بیان استنخست 
 .ولید و انتقال معنا مشارکت کندای ارتقا دهد و از این طریق در تکارکردی را به معنایی فرهنگی و اسطوره

ای از عناصر کالبدی، فضایی شود و در ارتباط میان مجموعهپوشان به یک عنصر یا نماد مشخص محدود نمینمود اسطوره در خلعت
و گیری پوشان تنها محل وقوع یک آیین حکومتی نیست، بلکه کالبد بنا نیز در شکلمعماری خلعت گردد.و محیطی بنا آشکار می

انتقال معنای آن آیین نقش دارد. در این فرایند، اسطوره از طریق ناخودآگاه فرهنگی معمار و حافظه جمعی مخاطب، به عناصر کالبدی 
گیری خوانش فرهنگی آن موثر است. عناصری همچون تناسبات، سادگی نما، رنگ، انتخاب مصالح بخشد و در شکلبنا معنا می

ای آذربایجان وریت دید و موقعیت جغرافیایی بنا، فراتر از الزامات عملکردی، حامل مضامین اسطورهدهی فضایی، محبومی، سازمان
سوی نظم بخشی به حاکم، مواجهه با سختی، حرکت بههستند. این مضامین شامل مبارزه با ظلم، امید به ظهور قهرمان، مشروعیت

پوشان توان گفت که نمود اسطوره در خلعترسش دوم پژوهش میبر این اساس، در پاسخ به پ .و ثبات و همبستگی جمعی است
های فرهنگی و معنایی مرتبط با آن است. این تعامل، زمینه انتقال های کالبدی، فضایی و محیطی بنا و لایهحاصل تعامل میان ویژگی

 کند. ای را از طریق معماری فراهم میو بازتولید معانی اسطوره
ای آن ناقص است؛ زیرا ای و نشانههای اسطورهمطالعه معماری ایالت آذربایجان بدون توجه به لایه، ه گرفتنتیجتوان در نهایت می

های دهنده ساختارهای قدرت و ارزشبه شرایط کارکردی و اقلیمی، بازتاب این بناها در بستر تاریخی و فرهنگی خود، افزون بر پاسخ
شناختی معماری، امکان شناسایی و تبیین معانی ضمنی و گیری از خوانش نشانهبهره با. این دسته مطالعات، اندفرهنگی منطقه

 صورت مستقیم قابل مشاهده نیستند.کنند؛ معانی و مضامینی که در ظاهر کالبد بنا بهای نهفته در بنا را فراهم میمضامین اسطوره
تر دامنه فرهنگی ایالت آذربایجان هنرها و ادبیات منطقه، امکان ترسیم دقیقها، آینده با تمرکز بر زبان، آیین شود در بررسیمی پیشنهاد

شود منظور چه مناطقی از ایران یا حتی در حوزه معماری فراهم شود تا بتوان فهمید وقتی از معماری ایالت آذربایجان سخن گفته می
 خارج از ایران کنونی است.
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